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روزهاي فراموش شدة مدرس

نمي دانم تاكنون به خواف سفر كرده ايد يا نه. وقتي به 
جغرافيايي كه خواف در آن واقع است وارد مي شويد، جز 
بيابان برهوت و زمين خشــك، چيزي نمي بينيد. هر چه 
هست خشكي هواســت و زمين و زمين! در اين برهوت، 
وجود روستاها و شهرهايي چند، به حيرت تان مي اندازد...

خواف از جملة اين آبادي هاســت بــا جمعيتي اندك، 
مردماني ســوخته از آفتاب و خشونت طبيعت. از خود 
مي پرسيد اين مردم در چنين جغرافيايي چگونه طاقت 

آورده اند.
مرحوم مدرس به اين منطقه تبعيد شــد. او را صدها 
كيلومتر از شــهر و ديارش، از دوستان و آشنايانش و از 
فرزندان و خويشانش دور كردند تا تنها و غريب در جايي 
به سر برد كه مونس و همدمش تنها زندان بانش باشد. او 
آنجا بود تا مظلومانه شهيدش كردند. او 9 سال و 1 ماه و 

24 روز پايان عمرش را در آنجا گذراند.
اكنون ببينيم شــهيد مدرس در اين مدت چه مي كرد. 
اگر از ما بخواهند يك هفته در خواف به سر بريم از خود 
مي پرســيم چه كنيم تا در اين هفت روز حوصله مان سر 
نرود! سؤال اينجاست كه شهيد مدرس در مدت 9 سال 
و اندي چه مي كرد! به شــما بگويم كه آن مرحوم براي 
فعاليت هاي روزانه اش در آن چهار ديواري زندان وقت كم 

مي آورد!
مدرس پس از حبس، تصميم گرفت 12 ساعت از شبانه روز 
را به  عبادت بگذراند! او اعمال و اذكار مدت حبس خود را 

اين گونه شرح مي دهد: 
1. بعد از نماز صبح مشغول نماز قضا براي خود و والدين 

و ارحام ذوي الحقوق )كه تقريباً در خواب از من درخواست 
مي كردند( مي شدم.

2. زيارت عاشورا بعد از نماز قضا. 
3. ســپس هفت و گاهــي چهارده مرتبــه چهار قل 
]سوره هايي كه با »قل« شروع مي شوند[ مي خواندم و در 
گوشه اي به مناجات مشغول مي شدم و هزار دفعه استغفار 

مي كردم.
4. پس از فراغت از استغفار، در حال قدم زدن مشغول 
آيات خمســة اول سورة بقره مي شــدم، تا ظهر به هر 
اندازه كه بشــود، و خاطر ندارم كه هيچ روزي كمتر از 
يكصد مرتبه شده باشد. بعد از آن مشغول اداي فريضه 

شده پس از صرف ناهار مي خوابيدم. 
5. عصر به ختم صلوات اشتغال مي روزيدم. هر روزي 
يك هزار صلوات براي يكــي از چهارده معصوم هديه 
مي نمودم: و شــكر خداوند را به جاي مي آوردم در اين 

موفقيت.
6. پس از صلوات يكصدمرتبه ذكر »ماشاءالله كان و ما 
لم يشاء...« را كه موضوع بعضي افكارم بود در حال قدم 

زدن، با تأمل مي خواندم.
7. توســل.  هر اندازه وقــت تا مغرب بــود به امام 
زمان عجل الله فرجه توســل جســته »يــا مولاي، يا 
صاحب الزمان...« اين ذكر را مكــرر مي كردم در حال 
قدم زدن تا مغرب، هر قدر ممكن مي شد. مغرب اذان و 
اقامه گفته و فريضه را به جا مي آوردم با تعقيب و زيارت 

مختصر.
8. هزار مرتبــه »امن يجيــب...« در حال قدم زدن 



3 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم |  شمارۀ 3 |  بهار 1396

مي گفتم كه هر دوازده شب يك ختم كامل شود.
9. در گوشه اي مثل قبل از ظهر مشغول مناجات شده، 

بعد از آن هزار دفعه اســتغفار كرده 
منفرداً يا مجتمعاً  با مأمورين نشسته 
مشغول خوردن چاي و امثال آن شده 

و در ضمن در تدارك شام مي شديم.
غالباً در حدود پنج الي شش از شب 
گذشته دراز كشيده و اعمال خواب را 
از قبيل شهادتين و استغفار و غيرهما 
به جا آورده و حساب روز را مي كردم و 
در بعضي از اوقات مشغول ذكر »رب 

اني...« مي شدم تا خواب مرا بربايد1.
اين خلاصه برنامــة عبادي مرحوم 
مدرس بود. تفصيل آن را علاقه مندان 
بايد در كتاب گنجينة خواف بخوانند. 
گنجينــة خواف چيســت، گنجينة 
روزانة  يادداشت هاي  مجموعة  خواف 

مرحوم مدرس در دوران تبعيدش است. 
اين يادداشت ها البته فقط بخشــي از سرگذشت وي 
در اين 9 ســال و اندي است. چگونگي و سرنوشت اين 
دست نوشــته ها را دكتر نصرالله صالحي مصحح و ناشر 

گنجينة خواف در مقدمة كتاب شرح داده است.
در هر حال يادداشت هاي ايام حبس شامل سه قسمت 

اصلي بوده است:
1. خاطــرات روزانة ايام حبس كــه در لابه لاي آن به 
حوادث و وقايع تاريخي هم عصر خود نيز اشارات گذرا 

داشته است. مطالب اين بخش پسند خاطر اهل تاريخ 
است.

عبادي،  اعمال  جزئيات  شــرح   .2
افكار و ادعيــه و راز و نيازهاي او با 
خدا، همــراه با نقل آيات، احاديث و 
ادعيه اي كه به ذكر آن ها اشــتغال 
بخش  اين  است.  داشته  شبانه روزي 
بر ذائقة اهل ذكر  عبادت بس شيرين 

و گوارا است.
3. تقرير درس هاي خودشناســي، 
و  هستي شناسي  انسان شناســي، 
خداشناسي در سه دفتر مفصل. اين 
و  كلام  اهل حكومت،  مطلوب  بخش 

عرفان است.
گذشته  بخش،  ســه  اين  مجموع 
از مــوارد پيش گفتــه، از جنبــة 
قابل  نيز  ادبيات»حبس نامه نويسي« 
گنجينة  به عبارت ديگر،  اســت.  توجه 
خواف از اين حيث از برجستگي خاصي برخوردار است2.

پي نوشت ها
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